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سیاست
حوادثی مانند آنچه برای انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ رخ داد چند انقلاب مهم‌ را سرنگون کرده است

تفاوت‌های ایران
با انقلاب‌های کم‌دوام

گروه سیاست از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی تاکنون جبهه متحد غربی 

بارها سعی در به شکست کشاندن این انقلاب داشته تا بتواند بدون هیچ مخالف 

ایدئولوژیکی سلطه استعمارگونه خود را در جهان ادامه دهد. تلاش برای کودتا در 

روزهای ابتدایی انقلاب، اعزام نیروی نظامی به ایران، ترور همزمان رئیس‌جمهور 

و نخست‌وزیر و همچنین ترور رئیس دیوان‌عالی کشور همگی اقداماتی است که 

هریک به‌تنهایی برای از کارانداختن چرخ‌های انقلاب می‌توانست کارساز باشد.

بی‌نتیجه ماندن چنین اقداماتی باعث شد جبهه متحد جهانی راه تحمیل جنگ علیه 

ایران را در پیش بگیرد. بی‌نتیجه ماندن اقدامات سخت اما منجر به کنار گذاشتن 

اقدامات استکبار نشد. تحریم اقتصادی و تهاجم فرهنگی مسیر جدید برای زنده 

نگه‌ داشتن فرآیند تغییر است. مرور تجربه‌های سیاسی انقلاب‌هایی که به‌مراتب با 

 فشار خارجی کمتری از انقلاب اسلامی ایران مواجه هستند، نشان می‌دهد تداوم

43 ساله انقلاب اسلامی علی‌رغم تهاجم همه‌جانبه، نمونه‌ای‌ بی‌نظیر در جهان 

است. اغلب جنبش‌های آزادی‌خواهانه و ضداستعماری یا در نبرد خود شکست 

خوردند یا بعد از مدتی مجددا به دامان استعمار بازگشتند. در این بین مواردی هم 

بودند که توانستند پیروز از نبرد خارجی بیرون بیایند اما هنوز از جنگ فارغ نشده 

درگیر نبرد داخلی بر سر قدرت شده و آرمان‌های ادعایی خود را به فراموشی سپردند. 

در نبرد با استبداد نیز موارد متعددی در جهان وجود دارد که حاکمان ضداستبدادی 

خود اساس نظام استبدادی جدیدی را بنیان نهادند. در ادامه به بازخوانی تاریخی 

برخی تجربه‌های انقلاب‌هایی خواهیم پرداخت که قبای پیروزی مدت زیادی بر دوش 

آنها ننشست و ضعف بنیان ایدئولوژیک آنها را دچار واپس‌گرایی کرد.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

فرانسـه کـه امـروز خـود را مهـد آزادی می‌خوانـد و مسـلمانان از توهین‌هـای 

هرچندوقت یک‌بار شـخصیت‌ها و نشـریات این کشـور دلخوشـی ندارند تجربه 

سـیاهی از برخـورد بـا آزادی دارد. دولـت فرانسـه در سـال ۱۸۲۷ بـه بهانه آنچه 

توهین فرمانروای الجزایر به کنسـول این کشـور خوانده شـد ۳ سـال الجزایر را 

محاصره کرده و در سـال ۱۳۳۰ با هجوم به الجزایر خاک آن را به اشـغال خود 

درآورد. اشـغالی کـه بیـش از یـک قرن بـه طول انجامید. بحران‌های سیاسـی، 

اقتصـادی در اوایـل دهـه ۳۰ میالدی آغـازی بـود بـر رویکـرد اعتراضـی مـردم 

الجزایـر بـا دسـتگیری »مسـالی حـاج« رهبر ملـی الجزایر در سـال ۱۹۴۵ روند 

اعتراضـی مـردم الجزایـر و تنـش بین آنها با کلونی‌های مستعمره‌نشـین شـدت 

گرفـت و در نتیجـه آن طبـق آمـار حکومـت فرانسـوی الجزایـر ۱۵۰۰ الجزایری 

کشـته شـدند. بعـد از ایـن تنـش بـود کـه گروه‌هـای ملی‌گـرای الجزایـری برای 

رسـیدن بـه اسـتقلال سـازماندهی گروه‌هـای مسـلح را آغـاز کردنـد. سـرانجام 

جنـگ اسـتقلال در سـال ۱۹۵۴ آغـاز شـد و بعـد ازکشـته شـدن یـک میلیـون 

الجزایری در سال ۱۹۶۲ با انعقاد توافقی در شهر اویان فرانسه به پایان رسید 

و در پـی همه‌پرسـی ۳ جـولای همیـن سـال نیـز الجزایـر رسـما مسـتقل شـد و 

طی دو، سـه ماه حدود 850 هزار اروپایی‌تبار الجزایر را ترک کردند. اسـتقلال 

امـا پایـان دوران سـختی نبـود. هنـوز مـردم الجزایـر جشـن رهایـی از چنـگال 

اسـتعمار را نگرفتـه بودنـد کـه جنگ داخلـی آنها را به دامن اسـتبداد انداخت. 

احمـد بـن بال کـه از طـرف قـوای مسـلح الجزایر یا همـان شـاخه نظامی جبهه 

آزادی‌بخش الجزایر حمایت می‌شـد با کمک هواری بومدین فرمانده نیروهای 

مسـلح به‌جـای فرحت‌عبـاس، رئیـس دولت موقت بر کرسـی ریاسـت‌جمهوری 

نشسـت. بومدیـن در ادامـه و تنهـا بعـد از چندمـاه بن بلا را کـه خود به حکومت 

رسـانده بـود برکنـار کـرده و حاکـم جدیـد الجزایر شـد. بومدین بـا تقویت نظام 

تک‌حزبـی بـه دیکتاتـور الجزایـر تبدیـل شـد و تـا زمـان مرگش در سـال 1978 

بـه حکومـت بی‌چـون و ‌چـرای خود ادامـه داد. در دوران او، فرانسـوی‌ها دوباره 

نفـوذ خـود را بـر الجزایـر از سـر گرفتنـد و یـک لابـی قدرتمند طرفدار فرانسـه در 

حکومـت تشـکیل شـد. از ریشـه‌های انقالب و رویکـرد سـکولار راه دیگـری را 

بـرای نفـوذ اسـتعمار بـه الجزایـر بـاز کـرده و پاریـس این‌بـار بـا سـرمایه‌گذاری 

در عرصـه بسـط فرهنـگ و زبـان فرانسـه شـیوه جدیدی بـرای اسـتعمار الجزایر 

اتخاذ می‌کند. در دوران بومدین سـفارت فرانسـه به فعال‌ترین سـفارت خارجی 

در الجزیـره تبدیـل شـد. بعـد از دوران ریاسـت‌جمهور وی »شـاذلی بـن جدید« 

فرمانـده ارتشـی کـه در دوره قبـول، نفـوذ خودش را تثبیت کـرده بود به جای او 

به قدرت رسـید. »شـاذلی بن جدید« قانون اساسـی جدیدی را تدوین کرد که 

بـه احـزاب سیاسـی اجـازه رقابـت مـی‌داد و نظـام تک‌حزبـی را ملغـی می‌کـرد. 

ایـن اقدامـات، مقدمـه برگـزاری اولیـن انتخابـات آزاد در این کشـور، انتخابات 

انجمن‌هـای ایالتـی و ولایتـی در 12 ژوئـن 1991 بـود. در پـی ایـن انتخابـات 

»جبهه نجات اسالمی« که تازه یک سـال از تاسـیس آن می‌گذشـت توانسـت 

حـدود 46 درصـد آرا را بـه خـود اختصـاص دهـد. ایـن رقـم دو برابـر آرای جبهـه 

آزادی‌بخـش بـود. بعـد از انتخابـات بن جدید در نتیجه درخواسـت وزرای دفاع 

و کشـور انتخابـات را ابطـال کـرده و خـود نیـز از سـمتش اسـتعفا داد. بعد از بن 

جدیـد شـورای عالـی کشـور بـا حمایـت ارتـش، حکومـت را در دسـت گرفتـه و 

ضمـن برخـورد بـا معترضـان به ابطـال انتخابات جبهه نجات اسالمی را منحل 

کردنـد. در طـول دهـه 90 میلادی علی‌رغم تلاش‌های گاه‌به‌گاه حکومت برای 

احیـای رونـد عـادی سیاسـی، الجزایـر شـاهد خشـونت و ترور گسـترده بود. در 

ایـن مقطـع، یـک گـروه مسـلح اسالم‌گرا، موسـوم بـه »GIA« )گـروه اسالمی 

مسـلح الجزایـر(، دسـت بـه اقدامات مسـلحانه و تروریسـتی علیـه حکومت زد. 

اقدامـات خشـن ایـن گـروه منجـر به انشـعاب در جنبش اعتراضی الجزایر شـد 

و گروهـی بـه نـام »گـروه سـلفی وعـظ و مبارزه« در جنوب شـرقی الجزایر شـکل 

گرفـت کـه مشـی آن هـم مسـلحانه بود. طبـق تخمین‌ها، در فاصله سـال‌های 

1992 تـا 1999 حـدود صـد هـزار الجزایـری در جریـان جنـگ داخلـی از بین 

رفتند. در آوریل سـال 1999، درحالی‌که هفت نامزد برای رسـیدن به کرسـی 

ریاسـت‌جمهوری وارد رقابـت شـدند، بـا فشـار هیات‌حاکمـه و نظامیـان، 6 

تـن از گردونـه کنـار رفتنـد و تنهـا »عبدالعزیـر بوتفلیقـه«، نامـزد مـورد حمایـت 

ارتـش و حـزب جبهـه آزادی‌بخـش بـا اعلام کسـب حدود 70 درصد آرا از سـوی 

حکومـت، بـه ریاسـت‌جمهوری رسـید و دوران ریاسـت‌جمهوری بی‌رقیـب وی 

تـا سـال 2019 ادامه پیـدا کرد. 

مصـر پـس از جنـگ جهانـی دوم همانند بسـیاری دیگر از کشـورهای 

جهـان به‌دلیـل سـابقه طولانـی اسـتعمار و دخالت‌هـای خارجـی از 

عثمانی‌هـا گرفتـه تـا فرانسـه و انگلیـس، در تـب تفکـرات ملی‌گرایانـه 

می‌سـوخت. ملی‌گرایـان عـرب کـه بـه پان‌عرب‌هـا مشـهور بودنـد 

بیشـتر از همـه ریشـه در ارتش‌هـای عربـی داشـتند. ارتش‌های عربی 

و نظامیـان نسـبت بـه دیگـر نهادهـای دولتـی و اقشـار بـه اقتضـای 

فعالیت‌هایشـان بیشـتر بـا تحـولات جهانی آشـنا بودنـد و همچنین از 

تـوان لازم بـرای انجـام تغییـرات در جامعـه نیـز برخـوردار بودنـد. 

در مصـر نیـز هماننـد دیگـر کشـورهای عربـی یـک گـروه از نظامیـان 

پان‌عـرب موسـوم بـه »افسـران آزاد« بـا رهبـری افـرادی ماننـد »جمـال 

عبدالناصر« دست به اقدام علیه حکومت پادشاهی وقت زده و قدرت 

را از دسـت حاکمـان وابسـته بـه غـرب خـارج سـاختند. بـا وجـود این، 

آنهـا خـود پـس از مدتـی به‌جای پیگیـری آرمان‌های انقلاب به‌سـمت 

دیکتاتـوری گام برداشـتند به‌گونـه‌ای کـه جمـال عبدالناصـر ضمـن 

سـرکوب برخـی جریانـات ماننـد اخوان‌المسـلمین بـه اعـدام سـران 

ایـن جریـان نیـز پرداخـت. ازجملـه بزرگ‌تریـن اقدامـات فاجعه‌بـار 

جمال عبدالناصر، اعدام اندیشـمند بزرگ اسالمی »سـیدقطب« در 

سـال1966 بـود. او در همیـن دوره به‌شـدت درگیـر دخالـت در یمـن 

بـود و 50هـزار نظامـی ورزیـده مصری را به این جنگ اعـزام کرده بود. 

رژیم‌صهیونیسـتی نیـز بـا بهره‌گیـری از ایـن اقـدام جمـال عبدالناصر 

بـه مصـر حملـه کـرد و طی جنگ 6روزه سـال1967 ضربات شـدیدی 

بـه ایـن کشـور و دیگر کشـورهای عربـی زد. به‌دنبال این شکسـت نوار 

غزه، کرانه باختری و شـهر قدر در فلسـطین به اشـغال صهیونیسـت‌ها 

درآمد. همچنین صحرای سینا در مصر و بلندی‌های راهبردی جولان 

در سـوریه نیز توسـط رژیم‌صهیونیسـتی اشـغال شـد و سـرزمین‌های 

تحـت تسـلط تل‌آویـو تقریبـا دوسـوم افزایـش یافـت. ایـن زیان‌هـا 

اگـر جمـال عبدالناصـر تصمیـم بـه دخالـت برادرکشـانه‌اش در یمـن 

نمی‌گرفـت، شـاید هیـچ‌گاه رخ نمی‌داد.

درحقیقـت در دوره جمـال عبدالناصـر مـردم مصـر از یـک دیکتاتوری 

وابسـته وارد حکومـت یـک دیکتاتـوری داخلـی شـده بودند کـه او نیز 

به‌نوعـی متکـی بـه شـوروی بـه حسـاب می‌آمـد. درنهایـت پـس از 

مـرگ مشـکوک جمـال عبدالناصـر، انورسـادات از یـاران وی حکومت 

را در دسـت گرفـت و در سـال1978 تنهـا 8سـال پـس از مـرگ جمال 

عبدالناصـر، وارد صلـح بـا رژیم‌صهیونیسـتی شـد و مجـددا کشـورش 

را بـه غـرب وابسـته سـاخت. پـس از ترور سـادات، حکومت به حسـنی 

‌مبـارک یکـی از یـاران وی رسـید. با این حال شـدت وابسـتگی مبارک 

بـه غـرب باعث شـده بود مردم این کشـور با بحران‌هـای هویتی بزرگی 

روبـه‌رو شـوند. اقـدام مبارک در محاصره مـردم غزه یکی از موضوعاتی 

بـود کـه در محیـط عربـی چنـدان بـه مذاق مـردم خـوش نمی‌آمد.

اقدامـات مبـارک و فسـاد گسـترده اطرافیانـش کـه موجـب فقـر 

مـردم شـده بـود موجـب شـد وی در جریـان انقلاب‌هـای موسـوم 

بـه بهـار عربـی در سـال2011 از حکومـت سـاقط شـده و بـه زندان 

بـرود. اتفـاق سـال2011 هرچنـد قیـام و انقالب علیـه یـک رژیـم 

دیکتاتـوری بـود امـا همیـن رژیـم بازمانـده یـک انقالب به حسـاب 

می‌آمـد. پـس از سـقوط مبـارک و در جریـان انتخابـات نه‌چنـدان 

شـفافی کـه توسـط ارتـش ایـن کشـور انجام شـد، »محمد مرسـی« 

یکـی از اعضـای اخوان‌المسـلمین بـا اختالف کمی نسـبت به یک 

نامزد وابسـته به رژیم پیشـین موفق شـد به ریاسـت‌جمهوری مصر 

برسـد. با این حال وی نیز علی‌رغم آنکه به شـکلی قانونی حکومت 

را در دسـت داشـت بـر اثـر تنـدروی در قبضـه حکومـت و همچنیـن 

اعتمـاد بـه وعده‌هـای آمریـکا، نهایتـا در مخمصـه‌ای گرفتـار شـد 

کـه غـرب فریبکارانـه برایـش تـدارک دیـده بـود. به‌دنبـال کودتـای 

عبدالفتـاح السیسـی وزیـر دفـاع وقـت مصـر، دولـت منتخـب ایـن 

کشـور سـاقط شـد و مردم معترض نیز به شـکل خونباری سـرکوب 

شـدند. گفتـه می‌شـود هم‌اکنـون بیـش از 80هـزار تـن از اعضـای 

اخوان‌المسـلمین در زندان‌هـای مصـر گرفتـار هسـتند.

انقالب مـردم روسـیه در سـال 1917 از مهم‌تریـن رویدادهـای سیاسـی 

جهـان در قـرن گذشـته اسـت؛ ایـن انقالب اگرچـه بـا شـعار رفع‌تبعیـض 

و آزادی کارگـران بـه وقـوع پیوسـت امـا خیلـی زود و بـا بـه قـدرت رسـیدن 

بلشـویک‌ها  ایـن انقالب نیـز بـه انحـراف کشـیده شـد، بـه نحـوی‌ کـه 

سـردمداران شـوروی در انتقـال آرمان‌هـای بلشـویکی خـود بـه نسـل 

بعـدی جامعـه ناتـوان شـدند. بررسـی دلایـل انحـراف انقالب روسـیه از 

آرمان‌هایـش از عبرت‌هـای مهـم تاریخـی اسـت کـه می‌تواند در شـناخت 

تحـولات جهـان در قـرن گذشـته و جایـگاه انقالب اسالمی مـردم ایـران 

کمک‌کننـده باشـد، انقالب کارگـری روسـیه در ابتـدا با همراهـی مردم و 

بـا‌ انگیـزه ریشـه‌کنی ظلم و تبعیض طبقاتی حاصـل از حکمرانی خاندان 

تـزار بـه وقـوع پیوسـت. در دوران پادشـاهی نیکلای دوم )آخرین پادشـاه 

تـزاری روسـیه( تضـاد طبقاتـی باعـث شـده بـود نارضایتـی گسـترده‌ای 

میان کارگران و دهقانان روسـی شـکل بگیرد، در این دوران بیشـتر ثروت 

دراختیـار فئودال‌هـا یـا همـان صاحبـان زمین و صنایع بـود. فئودال‌ها با 

قدرتـی کـه داشـتند بـرای انجـام امـور خـود دهقانـان و رعیت‌هـا را به کار 

می‌گرفتنـد و بـه آنهـا دربرابر کار طاقت‌فرسـایی که انجـام می‌دادند، تنها 

دسـتمزد اندکـی پرداخـت می‌کردنـد. تضاد طبقاتی و وضعیت معیشـتی 

بد طبقه فرودسـت جامعه در عصر نیکولای دوم، تحولات کشـور روسـیه 

را بـه سـمت انقالب پیـش می‌بـرد و درنهایت در فوریـه 1917 این انقلاب 

بـا رهبـری حـزب سوسـیال‌دموکرات کارگری روسـیه به وقوع پیوسـت. در 

ایـن تاریـخ نیروهـای انقلابـی بـا خلـع نیـکلای دوم از پادشـاهی فردی به 

اسـم »کرنسـکی« از اعضـای شـاخه اقلیـت حـزب سوسـیال‌دموکرات یـا 

همان منشویک‌ها را به قدرت رساندند، بیشتر اعضای دولت کرنسکی را 

سوسیالیست‌های انقلابی تشکیل می‌دادند و پیروان مشی مارکسیست 

در این دولت نقش اندکی داشـتند اما دوماه بعد مارکسیسـت‌های حزب 

سوسـیال‌دموکرات کـه در اکثریـت بودنـد و به آنها بلشـویک می‌گفتند به 

رهبری لنین و با پشـتیبانی آلمان دسـت به شـورش علیه دولت زدند و با 

برکناری کرنسـکی لنین را جای وی به قدرت رسـاندند. با آغاز حکمرانی 

بلشـویک‌ها در روسـیه فرآینـد انحـراف از اهـداف انقالب نیـز آغـاز شـد. 

انقالب مـردم روسـیه در ابتـدا بـا هـدف تحقـق دو اصـل برقـراری عدالت 

اجتماعـی و آزادی بـه وقـوع پیوسـت امـا در دوران حاکمیـت بلشـویک‌ها 

به‌ویـژه در عصـر حاکمیـت اسـتالین نه‌تنهـا ایـن دو اصـل محقـق نشـد 

بلکـه بـا انحرافـات پیش‌آمـده شـرایط بـرای مـردم روسـیه نسـبت بـه قبل 

از انقالب نیـز بدتـر شـد. به‌عنـوان مثـال بلشـویک‌ها پـس از رسـیدن 

بـه قـدرت بـا شـعارهای انقلابـی زمیـن و امـوال سـرمایه‌داران را مصـادره 

کردنـد امـا ایـن سـرمایه‌های مصادره‌شـده به‌جـای آنکـه دراختیـار مـردم 

قرار بگیرد، مبتنی بر اندیشـه دولت محور مارکسیسـم_ لنینیسـم در نزد 

دولت شـوروی باقی ماند، درواقع پس از انقلاب 1917 در روسـیه نه‌تنها 

سـرمایه‌داری از بین نرفت بلکه از حالت شـخصی به حالت دولتی تبدیل 

شـد. در بعد آزادی نیز در دوران حکومت دیکتاتوری اسـتالین هر صدای 

مخالفـی کـه علیـه دولـت بلند می‌شـد به‌سـرعت توسـط سـازمان امنیت 

و اطلاعـات شـوروی »چـکا« سـرکوب می‌شـد، شـدت برخورد بـا مخالفان 

به‌حـدی بـود کـه بنابـر شـواهد تاریخـی برجای‌مانـده در ایـن دوران بیـن 

9 تـا 20 میلیـون نفـر توسـط نهادهـای سـرکوبگر دولت اسـتالین کشـته 

شـدند.  در ریشـه‌یابی علـل انحـراف انقلاب روسـیه دو نکتـه مهم به ذهن 

می‌رسـد، نخسـت در روسـیه آرمان انقلابی‌ها بلشـویک برگرفته از اندیشه 

اومانیسـتی مارکـس آلمانـی بـود، از جایی‌کـه ایـن اندیشـه بـا فطـرت 

انسـان و فضای حاکم بر جامعه روسـیه فرسـنگ‌ها فاصله داشـت، بعد از 

انقالب نتوانسـت مـردم را همـراه خـود کند و این عدم‌همراهی باعث شـد 

 بلشویک‌های حاکم بر شوروی سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهند. 

دومیـن علـت انحـراف انقالب روسـیه از اهدافـش نیـز بر‌می‌گـردد بـه 

زمامـداران ایـن کشـور، زمامدارانـی که بـرای آنها حفظ قـدرت بیش از هر 

عنصـر دیگـری اهمیت داشـته اسـت، بـه همین جهت درطـول حکمرانی 

بلشـویک‌ها بـر شـوروی هـر اعتـراض کوچکـی که نسـبت به عملکـرد آنها 

صورت می‌پذیرفت حتی اگر این اعتراض از سـوی کارگران بود، به‌شـدت 

بـا آن برخورد می‌شـد. 

انقلاب فرانسه مجموعه‌‌ای از حوادث سیاسی و اجتماعی است که در این کشور 

از سال 1789 میلادی تا سال 1799 رخ داده است، نمی‌توان فقط از یک دلیل 

واحـد به‌عنـوان زمینـه اصلـی ایـن انقالب نـام بـرد و درواقع عوامـل مختلفی طی 

سـال‌ها دست‌به‌دسـت هم دادند تا این تغییر بزرگ را در کشـور فرانسـه به‌وجود 

آورنـد. نظـام فیودالـی، سـوءمدیریت مالـی، ضعف‌های مدیریتی لویی شـانزدهم 

و… همگـی باعـث شـده بـود شـرایط جامعـه خود‌به‌خـود به سـمت انقالب و خلع 

لویی شـانزدهم از پادشـاهی برود. در انقلاب فرانسـه برخلاف سـایر انقلاب‌های 

مهم جهان با پراکندگی آرمان‌ها و خواسته‌های نیروهای سیاسی روبه‌رو هستیم، 

به دلیل همین پراکندگی نیز فرآیند انقلاب طولانی شـد و فرانسـه از سـال 1789 

میالدی تـا 10 سـال بعـد روی آرامـش بـه خـود ندیـد. در آن عصر دائما شـعارها، 

آرمان‌هـا و اهـداف نیروهـای سیاسـی دگرگـون می‌شـد بـه طـوری کـه در جریـان 

تحـولات انقالب فرانسـه نیروهـای سیاسـی ابتـدا بـه دنبـال تاسـیس حکومـت 

مشـروطه در سـال 1791 رفتند، یک‌سـال بعد از طرح حکومت مشـروطه آرمان 

آنهـا از مشـروطه‌خواهی بـه جمهوری‌خواهـی تغییـر کـرد و در سـال 1793 فردی 

بـه اسـم روبسـپیر از اعضـای کمیتـه نجـات ملی انقلاب فرانسـه طـرح »جمهوری 

مسـاوات« را مطـرح کـرد. طـرح روبسـپیر پایـان مسـیر تحـولات انقالب فرانسـه 

نبـود. چنـدی بعـد ناپلئـون بناپـارت کـه بـا جاه‌طلبی بـه مدت چند سـال قدرت را 

در پاریـس قبضـه کـرده بـود در سـال 1804 بـا تاج‌گذاری خود را امپراتور فرانسـه 

نامیـد.  بـا ایـن حـال پس از سـقوط حکومـت ناپلئون مجددا خانـدان بوربن‌ها که 

تا پیش از انقلاب قدرت را در فرانسـه در دسـت داشـتند، با تصمیم حکومت‌های 

اروپایـی مجـددا بـر تخـت نشسـتند. بوربون‌هـا در سـال 1948 و در جریان امواج 

انقلاب‌هـا در اروپـا بـار دیگـر سـقوط کردنـد تـا در پاریـس نظام جمهوری مسـتقر 

شـود. در ایـن دوره بـا توجـه بـه محبوبیـت ناپلئون بناپـارت، برادرزاده وی »شـارل 

لویـی ناپلئـون بناپـارت« از سـال 1849 تـا 1852 بـه ریاسـت‌جمهوری رسـید و 

پـس از آن تصمیـم گرفـت هماننـد عمـوی خـود قـدرت را قبضـه کنـد. او در سـال 

1852 بـا عنـوان ناپلئـون سـوم خـود را امپراتـور فرانسـه خوانـد و تـا سـال 1870 

در ایـن کشـور حکومـت کـرد. ناپلئـون سـوم امـا در سـال 1870 بـا شکسـت در 

برابـر پـروس بـه اسـارت ایـن کشـور درآمـد و پاریـس نیز اشـغال شـد. با اسـتعفای 

بـرادرزاده ناپلئون، جمهوری سـوم فرانسـه برقرار شـد. 

نیروهـای سیاسـی فرانسـه بـا وجـود دگرگونی‌هـای فراوانـی کـه در جریـان به ثمر 

رسـیدن انقلاب داشـتتند، برخلاف انقلابیون روسـیه توانستند با استفاده درست 

از »نظـام تبلیغاتـی، رسـانه‌ای« آرمان‌هـای خـود را به نسـل‌های بعـدی نیز منتقل 

کننـد بـه نحـوی که در درون فرانسـه تحولات سیاسـی، اجتماعی تا سـال 1958 

و تشـکیل جمهـوری پنجـم ادامـه پیـدا کـرد. در خـارج از مرزهـای ایـن کشـور نیز 

انقالب فرانسـه، الهام‌بخـش بسـیاری از جنبش‌هـای آزادی‌خواهانـه در اروپـا 

شـد. بـا وجـود ایـن الهام‌بخشـی نکتـه‌ای کـه در رابطه بـا تحولات انقلاب فرانسـه 

مهـم اسـت اصالـت ایدئولـوژی حاکـم بـر ایـن انقالب اسـت، بـر خالف انقالب 

 اسالمی ایران که در جریان آن یک ایدئولوژی واحد و موردپذیرش مردم از سـوی

امام خمینی)ره( )رهبر انقلاب( مطرح شـد انقلابیون فرانسـه ایدئولوژی درسـتی 

در ذهن برای رسـیدن به اهداف خود نداشـتند. به همین جهت بعد از وقایع 10 

سـاله انقالب فرانسـه، تـا سـال 1958 که جمهوری پنجم توسـط ژنـرال دوگل در 

فرانسـه پایه‌گذاری شـد ما شـاهد تحولات گسـترده و تغییرات متعدد سـاختارها 

در فرانسـه هسـتیم بـه نحـوی کـه در ایـن مـدت از نظـام پادشـاهی گرفتـه تا نظام 

ریاسـتی در فرانسـه حکمرفا بودند. همچنین »آزادی فردی«‌ای که از آن به‌عنوان 

مهم‌ترین دسـتاورد انقلاب فرانسـه یاد می‌شود، »آزادی«‌ای است برپایه اومانیسم 

و در تضـاد جـدی بـا فطـرت انسـان، همیـن تضـاد باعث شـده اسـت امـروز بعد از 

گذشـت سـه قـرن از آغـاز انقالب فرانسـه و بـا وجـود تحـولات گسـترده‌ای که این 

انقالب در مسـیر تکامـل اهدافـش تجربـه کـرده اسـت، نخبـگان غربـی تبدیل به 

اصلی‌تریـن منتقـدان مفهـوم »آزادی« در غـرب شـوند. از طرفـی نگاه اومانیسـتی 

بـه مفاهیـم مهـم انسـانی ماننـد آزادی باعـث سـلب جامعیـت از ایـن مفاهیـم 

می‌شـود و دایـره گسـتردگی ایـن مفاهیـم را خلاصـه بـه مسـائل مـادی می‌کنـد، 

نادیـده گرفتـن بعـد معنـوی انسـان‌ها باعـث شـده اسـت امـروز مـردم و نخبـگان 

سیاسـی فرانسـه روی بـه اندیشـه اسالمی به‌عنـوان آلترناتیـو ایدئولـوژی غالـب 

در ایـن کشـور بیاورنـد. بـه همیـن جهـت اسـت که ما شـاهد گسـترش گرویدن به 

دیـن اسالم در فرانسـه هسـتیم، بـه نحـوی کـه امـروز در ایـن کشـور اسالم بعد از 

مسـیحیت دومیـن دین پرطرفدار اسـت. 

خون بی‌ثمر  یک‌میلیون الجزایری

مصر؛ سرزمین انقلاب‌های دیکتاتورزده

وسیه ین قربانی انقلاب ر کارگران؛ بزرگ‌تر

وییدن امپراتوری از دل انقلاب‌های فرانسه ر


